
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » فقه سیاس » آیات حومت در قرآن (1) »

در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰

آیات حومت در قرآن
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

عرض کردیم که در فقه ما موضوع برخ از احام، افراد و اشخاص است؛ اما موضوع بسیاری از احام فقه ما جامعه،
اجتماع یا امت مسلمان است. بنابراین خود فقه تقسیم مشود به احام فردی، تالیف فردی و تالیف اجتماع. عرض کردیم

مقصود ما از فقه سیاس همین احام اجتماع اسلام است، یعن احام که در اسلام برای تدبیر جامعه، اجتماع و مجتمع
جعل شده. ما فقه سیاس را اینطور معنا کردیم که؛ «همه احام اجتماع را مگوئیم فقه سیاس». خود فقه السیاسه زیر

مجموعهی این احام اجتماع است یعن ما ی بخش دیری داریم احام مخصوص به سیاست به معنای مصطلح [است]،
مثلا در اینه آیا جامعه نیاز به حزب دارد یا نه؟ آیا در جامعه و در حومت احزاب مشروعیت دارند یا نه؟ خود انتخابات به چه
نحوی باشد؟ اینها احام مربوط به سیاست است؛ و عرض کردیم این فقه السیاسه مثل فقه القضا مماند، شما در فقه القضا
احام مربوط به قضاوت، قاض و شرایط قضاوت را [مطرح] مفرمائید، یا فقه زنان یعن احام که مربوط به زنان است.

نسبت فقه سیاس و فقههای مضاف

به بیان دیر فقه سیاس، فقه مضاف نیست یعن ما در فقه سیاس مگوئیم آن احام که موضوعش شخص ملف نیست،
عرض کردیم [که] موضوعش جامعه است و شارع به اشخاص کار ندارد. وقت که قبلا موضوعش جامعه است؛ مثل نمونههای

شارع مفرماید «و لا تَهِنُوا و لا تَحزنُوا و انْتُم اعلَونَ انْ كنْتُم مومنين»[1] به شخص کاری ندارد بله به جامعه مسلمین کار
دارد، این مسلمانها بر غیر مسلمین علو دارند و اعل هستند، در نتیجه فقه سیاس ی عنوان مضاف نیست. بخش عظیم از

.گوئیم فقه سیاسلف، این را مام عبارت از جامعه است نه شخص مفقه ما که همان مواردی که موضوع اح

نسبت فقه السیاسه و فقههای مضاف

فقه السیاسه فقه مضاف است و فقه است که احام مسائل سیاس و آنچه که مربوط به شئون سیاست هست [را در بر
کند که آیا پول، مثلام مربوط به اقتصاد را بیان مکه اح آن فقه فقه مضاف است؛ یعن گیرد]. نظیر فقه اقتصاد که یم
است یا قیم؟ یا آنطوری که ما در جای خودش اختیار کردیم پول نه مثل است نه قیم. آن فقه که درباره مسائل اقتصادی

بحث مکند تعبیر مکنیم به فقه اقتصادی، اینها فقه مضاف است. پس فقه السیاسه زیر مجموعه فقه سیاس قرار مگیرد.

نسبت فقه موجود و فقه مصطلح

فقه موجود ما بخش عظیم آن، فقه سیاس است. در نتیجه اینه در برخ از کلمات این تعریف آمده که فقه سیاس یعن ما از
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اول تا آخر فقه ی ناه سیاس و حومت بخواهیم به فقه داشته باشیم و در نتیجه شاخص در فقه سیاس مسئله ناه و روش
باشد، بوئیم روش آن اینطور است، اگر ی ناه فردی کردیم این مشود فقه فردی اما اگر ناه سیاس کردیم این بشود فقه
سیاس. نه [ما این را قبول نداریم]، این ارتباط به ناه [و نظر مختار] ما ندارد. در واقع فقه موجودِ ما عل قسمین [یعن دو

قسم] است: برخ از احام، موضوعش ملف خاص و شخص الملف است؛ اما بسیاری از احام موضوعش شخص
الملف نیست، موضوعش اجتماع است، موضوعش جامعه است. این نیست که بوئیم چون من اینطور ناه مکنم این چنین

تواند جنبه اجتماعام مسری از احاز طهارت تا دیات، ی است.[2] ما این مطلب را قبول داریم [که در تمام ابواب فقه
قبلا به آن کرد. مثلا اه اجتماعشود نکه موضوعش فرد هست م از مسائل فقه نه در همه فقه، بعض داشته باشد] منته

گفتیم توریه اگر به عنوان شخص باشد مگوئیم لیست بحرام و لیست بقبیح، همین توریه را اگر جامعه بخواهد داشته باشد قبیح
مشود. بیع فضول را اگر شخص واحد داشته باشد، مشل ندارد اما اگر جامعه بخواهد به سمت بیع فضول برود مشل پیدا

مکند یعن مگوئیم برخ از مسائل که موضوعش شخص الملف است، ما متوانیم به عنوان جامعه و مجتمع هم مطرح
کنیم ول باز نمتوانیم بوئیم فقه سیاس یعن تغییر ناه، تغییر روش، [نمتوانیم] بوئیم اگر روش را سیاس کردیم، این

.شود فقه سیاسم

و فقه اجتماع نسبت فقه سیاس

اصطلاح این ی [وئیمو ب] ،را [مطرح] کنیم نداریم و همان تعبیر فقه اجتماع وئیم ما چیزی به نام فقه سیاسب یا اصلا
است که قرار داده شده است. یا باید بوئیم احام اسلام دو نوع است: فردی و اجتماع. بعد بوئیم زیر مجموعه [و متصدی
بیان] این [احام] اجتماع، فقه السیاسه است. [و] فقه حومت باز به عنوان فقه الحومه خودش ی از زیرمجموعههای فقه

سیاست مشود؛ یعن سیاست ی بخش مربوط به سیاست است و ی بخش هم کاری به حومت ندارد. آنچه مربوط به
احام حومت است آیا مردم حق دارند برای خودشان ی حاکم، ول و سرپرست معین کنند یا نه؟ حومت اصلا در زمان

غیبت در اسلام مشروعیت دارد یا نه؟ مشود فقه الحومة، باز مشود زیرمجموعهی فقه السیاسه. عرض کردم این لا مشاحة
ف الاصطلاح، ما به فقه اجتماع بوئیم فقه سیاس یا اصلا نوئیم فقه سیاس، بوئیم اصلا چیزی به نام فقه سیاس نداریم، به
عنوان وصف صفت و موصوف، ما فقه السیاسه داریم، فقه الحومة داریم و بوئیم اصلا این عنوان ی عنوان بخودی است؛
منته با آن معنای لغوی که برای سیاست ارائه دادیم مخصوصاً در بعض از روایات [و زیارات] هم آمده که «ساسةَ الْعباد»،[3]

[وصف اهل بیت علیهم السلام است] این جنبهی اجتماعاش بیشتر مطرح است نه جنبههای فردی. اگر از دید لغوی بخواهیم
بوئیم مانع ندارد که بوئیم فقه اجتماع و فقه سیاس ی معنا داشته باشد؟ ول مرزها روشن است یعن ما فقه السیاسه به

عنوان فقه مضاف داریم و فقه الحومة هم به عنوان فقه مضاف داریم. ممن است ی چیز دیری هم زیر مجموعهی فقه
الحومه قرار بیرد مثلا فقه مجلس [الشوری]، احام که مربوط به نمایندگان مجلس است، اختیارات که مجلس دارد، اینها را

بوئیم زیر مجموعهی فقه الحومه است.

نسبت فقههای مضاف و فقه موجود

ما با فقه مضاف نمخواهیم علم جدید درست کنیم این نته باید مد نظر باشد؛ یعن الآن کس نوید فقه السیاسه علم جدیدی
است؛ نه [این سخن درست نیست بله فقه مضاف]، ی بخش از علم فقه است، کما اینه آن احام اجتماع بخش از علم
فقه است. فقه الحومه زیر مجموعهی فقه السیاسه است و آن هم بخش از علم فقه است، خودش ی علم مستقل نیست لذا

وقت این فقههای مضاف علم مستقل نباشد مانع ندارد که دایرهاش هم زیاد باشد، بویند فقه مسجد، این مسجد احام دارد،
احامش شاید چند جلد کتاب بشود، فقه مسجد اشال ندارد چون این علم نیست و نمخواهیم ی تولید علم کنیم، تا

استیحاش داشته باشیم از اینه این عناوین همینطور زیاد مشود.



و نقد تعاریف مطرح فقه سیاس بازخوان

است. مثلا ی [و تعریف لفظ] تعابیر ال است و به نظرم مجرد یذکر شده که همهاش دچار اش برای فقه سیاس تعاریف
تعریف [چنانه اشاره شد] این است که فقه سیاس، اجتهادی تخصص است که به شناخت احام و موضوعات سیاس و

نظام سیاس در قابل نظریه پردازی فقه مپردازد. احام و موضوعات سیاس چیست؟ قبلا عرض کردیم [در این نوع تعریف]
دور لازم مآید. [زیرا مشخص نیست که] نظام سیاس چیست؟ یعن مگویند اگر ما از این فقه آمدیم ی نظام سیاس بیرون

آوردیم، اسم آن نظام سیاس را مگذاریم فقه سیاس! [اولین سئوال این است که] نظام سیاس چیست؟

ما معتقدیم به اینه نظام سیاس [در] همین فقه موجود [وجود] دارد. برخ معتقدند به اینه ما باید این قواعد سیاس که داریم
[مثلا] قاعده حرمت تسلط و ولایت کفار بر مسلمین؛ «... لَن يجعل اله للْافرين علَ الْمومنين سبيلا» ، یا قاعده حرمت اعانه بر

اثم؛ [...و لا تَعاونُوا علَ اثْم و الْعدْوانِ ...»[4]] این قواعد را باید کنار هم بیاوریم و ی قواعد دیری با تغییر موضوع از آن
حرف و لفظ است ما هستیم و همین قواعد و [مثل] «و این مجرد ی اولا .گذاریم نظام سیاساستخراج کنیم [که] اسمش را م

وئیم اینها نظام سیاسه ما بزیاد داریم، این تَتَّقُونَ».[5] از این قواعد اجتماع مَّللْبابِ لَعا ولياةٌ يا اصاصِ حالْق ف مَل
نیستند و نظام سیاس چیز دیری است، از آن تعبیر مکنند به فقه نظامات و مگویند احام اقتصادی، بیع، اجاره، جعاله،

مضارعه، مصالحه، همه اینها را کنار هم ردیف کنیم بیائیم ی نظام از اینها استخراج کنیم و اسمش را مگذاریم نظام
اقتصادی. ما مگوئیم خود همین نظام اقتصادی است. [بنابراین بحث از ایجاد چیزی به نام نظام اقتصادی تحصیل حاصل

است].

و فقه نظام سياس نسبت ميان فقه سياس

ما باید روشن کنیم غیر از فقه سیاس چیز دیری به نام نظام سیاس داریم یا نه؟ ما این احام اقتصادی را داریم، این احام
اقتصادی خودش ابعاد و زوایای نظام اقتصادی اسلام است؛ «...لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ
منْم ...»[6] که خودش ی از ابعاد نظام است، اکل مال به باطل حرام است، صدها مسئله در این چند دهه اخیر پیش آمد که

وقت [که] اگر یادتان باشد که ی معاملات هرم [از اقسام ی] ،ما با همین قانون گفتیم باطل است. [مثل] گلد کوئیست
کشور را داشت در برمگرفت. معاملات هرم را برخ مفرمودند از باب اینه قمار است حرام است. مرحوم والد ما رضوان

اله علیه مفرمودند از باب اکل مال به باطل[7] حرام است و این خودش ی شاخص است، ما نمتوانیم بوئیم این [آیه لا
تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل] را بیائیم کنار [آیه] «ك لا يونَ دولَةً بين اغْنياء منْم... خدا نمخواهد مال فقط بین اغنیاء

بچرخد، خدا مخواهد پول، مال و ثروت در همه بدنه جامعه باشد»[8]  که در ی آیه دیری هست، بذاریم.

ما خیال مکنیم ورای این [آیات و روایات فقه] چیزهای دیری موجود است. «لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل» ی قانون
است؛ «ك لا يونَ دولَةً بين اغْنياء منْم» هم ی از اغراض مسئله در باب فء است که در آیات فء آمده. خمس ی از

ابعاد نظام مال اجتماع است، ی از احام اجتماع اسلام هم هست که این خمس باید در اختیار خدا، رسول صل اله علیه
و آله و امام علیه السلام باشد و صرف در مواردی که معین شده، شود. زکات ی از احام اجتماع و اقتصادی است، فقه

الاقتصاد باز زیر مجموعهی احام اجتماع است. زکات ی موارد و مصارف دارد، ما چطور متوانیم بیائیم زکات و خمس
گذارند اجتهاد دوم؛ یاوقات هم اسمش را م اینها را به هم ضمیمه کردیم و گاه وئیم وقتذاریم بعد برا کنار این آیات ب

اجتهاد دوم بنیم از دل این اجتهاد دوم، نظام اقتصادی اسلام را در آوریم، این اولا به این معناست که نظام اقتصادی اسلام تا
حالا بیان نشده [است] لازمهی بین کلام این آقایان است که بوئیم 1400 سال است هنوز نظام اقتصادی اسلام استخراج نشده،

باید تازه بیائیم اجتهاد کنیم. ما مگوئیم همین است. ممن است اگر ما غور در متون کنیم به جای ده قاعده، بیست قاعده در
َلع رينافْلل هال لعجي اسلام همین است، «... لَن نظام همین موجود است. نظام سیاس ان وجود دارد؛ ولبیاوریم، این ام



ولُهسر و هال ميلنَّما وضٍ...»،[10]«اعب ياءلوا مهضعب ياءلوالنَّصارى‏ ا و ودهذُوا الْينُوا لا تَتَّخآم ا الَّذينهي[9]، «يا ا«بيلاس نينموالْم
و الَّذين آمنُوا...»[11] اصلا همین است و بشر باید فقط تحت ولایت خدا باشد، این مهمترین قانون سیاس اسلام است، حالا

و ولُهسر و هال ميلنَّما ونُوا ...»،[12] «اآم الَّذين لو همهمترین قانونش همین است «ال ،یا قانون سیاس وئیم قانون اجتماعب
الَّذين آمنُوا...»،[13] «... فَاله هو الْول...»[14] که بعداً این آیات را به مناسبت آیات حومت باید بررس کنیم. ما این را داریم و
این مهمترین قانون سیاس است، کنار این قانون باز قانون الزام داریم، قاعده الزام داریم، نحوه معامله مسلمین با کفار، قانون

جهاد را هم داریم. حالا جهاد دفاع، جهاد ابتدای، جهاد ابتدای منوط به اذن امام معصوم علیهالسلام یا غیر منوط، بالأخره اینها
هست. امر به معروف و نه از منر هم داریم، برای اصل اینه بشر تحت چه حومت باشد؛ بشر فقط باید تحت حومت اله
باشد، ولایت اله باشد و [تحت حومت]آن کسان که مأذون از طرف خدا هستند. نتیجه این است که تمام حومتهای دیر
نامشروع م شود! البته وکالت ی امر عل حدهای است ی جمعیت و مردم کشور ی کس را وکیل کنند که امورشان را

انجام بدهند؛ ول ولایت، حومت و سرپرست [است] به این معنا که کلام حاکم نافذ و حجت بر مردم باشد؛ این قانون را داریم.
امر به معروف و نه از منر را داریم، جهاد را داریم، قاعده الزام را داریم، نظام سیاس یعن همین [قوان و قواعد].

مشروعیت حومت در زمان غیبت را داریم، بله لزومش را داریم. شما چه مخواهید از اینها بیرون بیاورید و بوئید اسم این
نظام سیاس اسلام است؟ ی وقت مگویند همین قواعد را مدون و منقح کنیم، با تعبیرات امروز تلفیق کنیم و دست جامعه

گوئید باید بنشینیم یبزک کردن قوانین که اسمش نظام نشد. من عرضم این است شما که م است، ول بدهیم، حرف خوب
نظام را به دست بیاوریم به این معناست که لو لا الاجتهاد، اسلام نظام ندارد تا مجتهدین اجتهاد ننند ما نظام به نام نظام

سیاس نداریم، نظام به نام نظام اقتصادی نداریم، نظام به نام نظام اخلاق نداریم. [و حال آنه] ما نظام اخلاق داریم و
همین الآن هم داریم، همین دین موجود ما الآن دارای نظام اخلاق است، رابطه بین عبد و مولا کاملا مشخص است، رابطه بین

انسان و والدین مشخص است. «انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ ...»[1] ی از قوانین نظام اخلاق اسلام است؛ البته ممن است در نظام
سیاس هم بیاید. همین قواعد فقهیه که در بحث قضاوت مآید، امروز خوشبختانه قواعد فقهیه همه تفی شده، قواعد فقهیه
باب صلاة، باب طهارت، قواعد فقهیه مربوط به باب قضاوت مشخص است که اینها مشود تحت عنوان نظام قضائ. نظام

قضائ اینه چه کس باید قاض باشد مشخص است. محمه چطور باید باشد مشخص است. مدع و منر باید چطور
دعوایشان را مطرح کنند مشخص است. قاض بر چه اساس باید حم کند، مشخص است. البته در دنیای امروز چیزهای

جدیدی به میدان مآید که باید فقهای ما پاسخ بدهند که اینها در بحث قواعد هست. مثلا در قضاوت اسلام چیزی به نام تجدید
نظر نداریم، قاض وقت حم کرد تمام است. البته آن قاض مجتهد، قاضای که شرایط قضاوت را دارد. دنیا آمده مگوید دو
مرحلهاش کنیم ی مرحله دیر هم برای تجدید نظر باشد. این باید بررس شود. چون در فقه ما مگویند وقت قاض حم کرد

تمام است و قاض دیر حق ندارد برخلاف آن قضاوت کند. در زمان ما مگوئیم چون اکثر قضات مجتهد نیستند و روی
ضوابط دیری قضاوت مکنند، مانع ندارد برای تجدیدنظر. اینه آیا تجدید نظر در قضاوت مآید یا نه، ی بحث خوب است
اما به این معنا نیست که ما نظام قضای نداریم. ما نظام قضای داریم و موجود است. ممن است دو قاعده جدید هم پیدا کنیم

و به آن اضافه کنیم ول همین است و ورای آن، نظام جدیدی نداریم. ورای این قواعد اقتصادی ی نظام دیری نداریم.

ی بحث هست که مرحوم شهید صدر در اقتصادنا دارد که اگر فرصت بشود اشالات به فرمایش ایشان دارم. چون ایشان
دنبال این هست که ی متب اقتصادی ورای این احام اقتصادی درست کند که در ی فرصت ان شاء اله فرمایشات ایشان

را عرض مکنم و اشالاتش را بیان مکنم.

[نتیجه] در بحث امروز [این شد که] فقه سیاس [بیانر] همان نظام سیاس [موجود در تراث فقه] است؛ فقه اقتصادی [بیانر]
همان نظام اقتصادیِ [موجود در تراث فقه] است، فقه اخلاق [بیانر] همان نظام اخلاق [موجود در تراث فقه] است.
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